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  فصلنامه تاريخ اسلام
   49، شماره مسلسل 1391 سيزدهم، شماره اول، بهارسال 

  
  

  سياست علمي و فرهنگي فاطميان در مصر
  

  26/10/90 :تاريخ تأييد  1/9/90 :تاريخ دريافت

  ∗دكتر فاطمه جان احمدي
  ∗∗صفورا سالاريه

بـا تأكيـد    » هاي علمي و فرهنگي فاطميان    سياست« مقاله حاضر درصدد بيان   
 همزمـان بـا  فاطميان از ابتداي حكومت در مصر، . است تربيت بر ترويج تعليم و   

كـه  افـزون بـر ايـن     هاي علمي و فرهنگي پرداختند؛ زيرا       تثبيت قدرت به فعاليت   
هاي اساسي استمرار قدرت و اقتدار، علم و تقويت فرهنگ عمـومي            از پايه يكي  

در برابر دو رقيب سياسي و  انفعال براي جلوگيري از، با رويكردي عالمانه است
به فرهنـگ غنـي بـومي     بايد استقلال علمي و متكي) بني عباس وآل بويه(علمي

 مـشوق   سـرزمين مـصر هـم      فرهنگي   - علمي ةپيشن. كردندخويش را تقويت مي   
بر اين اساس، فاطميـان بيـشترين   . خوبي براي فعاليت هاي فرهنگي فاطميان بود  

ة مستحكم علمي با تمام جوانب از نظـر   يك شاكلخويش را در پي ريزي تلاش
آنان براي تحقق اهداف خود، . ساختاري، محتوايي، و نخبه پروري مبذول داشتند

 تأسـيس  و مـدارس  آموزشي و پژوهشي فراواني مانند مساجد، كتابخانـه  مراكز

                                           
  ).س( دانشگاه الزهرادانشيار ∗
 . الزهراجامعة مدرس ∗∗
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مسير صرف نمودند و حتـي   در اين معنوي بسياري را امكانات مادي و كردند و
 عالمان و دانـشمندان  ، توان علمي موجود در ساير مناطق اسلامي     براي استفاده از  
 ،هاي بي وقفـه   نتيجة اين تلاش  . ها را به دربار خود دعوت نمودند      ديگر سرزمين 

در  درس و بحـث    متعـدد پـر رونـق      هاي علمي و حلقه هاي    شكل گيري كانون  
  . حوزه هاي گوناگون علمي بود

  
سياسـت علمـي و فرهنگـي، نهادهـاي      ،فاطميـان، اسـماعيليان   :هاي كليـدي واژه

  .آموزشي، مصر
  
  و بيان مسئله مقدمه

 قرن چهـارم هجـري،   سده هاي اسلامي به ويژه از اواخر قرن سوم تا اواخر نخستين 
عصرطلايي جهان اسلام به خصوص شيعيان محسوب مي شود؛ چـرا كـه از اواخـر قـرن                  

 راستاي دفاع از فرهنگ اهل اي دريافتند و عده  توان بروز و ظهور اجتماعي سوم، شيعيان

 .نـام حكومـت شـيعي تأسـيس كردنـد      هايي بـا با بضاعت اندك خود، حكومت :بيت
 مصر در كنار فعاليت هـاي سياسـي و   و فاطميان در هاي شيعي آل بويه در بغدادحكومت
براي رشد و ارتقاي سطع علم و دانش به كار بردنـد؛ زيـرا    اتمام تلاش خويش ر اجتماعي

 بـود و شـيعه نيـز بـا          6 ويژه به علم، برآمده از تعاليم قرآن و رهنمودهاي پيـامبر           توجه

تلاش بيشتر   علماي تربيت شده دراين مكتب، ترويج علم را با         و :تمسك به اهل بيت   
  .گير شددر دوران اين دو حكومت پي

حالة از خارج جهان اسلام، زمينة اسـت  و انتقال علوم در اين دوره  با آغاز نهضت ترجمه
  امـا  ،جهـان اسـلام فـراهم گرديـد        ورود عقايد سست و غيـر دينـي بـه          فرهنگي از طريق  

اصـلاح علـوم وارداتـي و دينـي سـازي آن،       به اقدام آشنا سعي نمودند با دين فرهيختگان
قـرار   حتي فلـسفه يونـان را تحـت تـأثيرخويش     و ماهيت اين دسته از علوم را تغيير دهند
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   .دهند
 فرهنگي درآمد   -ي از نقاط مهم دنياي اسلام به صورت مراكز علمي          در اين راستا، برخ   

سلسلة فاطميان كه يكي از دو حكومت جهـان         . و دانشمندان و عالماني را درخود جاي داد       
اسلام و منتسب به شيعه بود، همت خود را معطوف به اين امر مقدس نمود و در پي ترويج                

فاطميـان ايـن هـدف را بـا          .خواني برآمـد  ابفرهنگ تحقيق و پژوهش، تعليم و تعلّم و كت        
خانـه وقـصر    مدارس، كتاب  مساجد،  پژوهشي در اماكني مانند    -تأسيس مؤسسات آموزشي  

فرمانروايان محقق ساختند و با سياست گذاري صحيح در امر آموزش، پژوهش و پـرورش،               
ردند، بـه   مصر را كعبة آمالي براي انديشوران و فرهيختگان علم دوست سراسر جهان در آو             

گونه اي كه نخبگان علمي با اعتقادها و مـذاهب گونـاگون بـراي سـيراب نمـودن وجـود                    
  . گشتندخويش از مباحث علمي و يا عرضة توان علمي خود به سوي اين ديار رهسپار مي

  
  علمي و فرهنگي مفهوم سياست

فرهنگي از سوي حاكمـان و       سياست علمي و فرهنگي در واقع همان مديريت علمي و         
 نوعي توافق جمعي مسئولان و متـصديان امـور در تـشخيص،    و مسئولان كشوري است

هـاي فرهنگـي   ترين اصول و اولويت هـا، راهكارهـا و دسـتور العمـل    تدوين مهم تعيين و
 اسـت؛  به همين دليل سياست فرهنگي از دغدغه هاي حاكمان هرعصر. شودمحسوب مي

ابزارسـنجش    اهداف دراز مدت، ميان مدت،اي سامان يافته ازكه اين سياست منظومه چرا
تـوان نقـشة راه برنامـه هـا و          گيرد و به واسـطه آن مـي       مي و وصول به آن اهداف را دربر      

گاه با عملياتي شدن سياست علمـي و  آن .فعاليت هاي علمي و فرهنگي را پي ريزي نمود
نبايد از نظـر     ١.دايجاد مي گرد   گرايي اجتماعي فرهنگي مورد نظر؛ انسجام، هماهنگي و هم      

 اغلـب آن را بـه       ،دور داشت كه وقتي از فرهنگ به صورت مطلـق سـخن بـه ميـان آيـد                 
  .گيرندشود، در نظر ميمفهومي وسيع كه شامل علم هم مي

 :  افلاطون، فيلسوف شهير و نظريه پرداز آرمان شهر معتقد است
فرهنگ جامعه، كنترل پـذير اسـت و وظيفـة مهـار و هـدايت آن بـه سـوي                    
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مسيرهاي از پيش تعيين شده، برعهدة دانايـان و عقلاسـت كـه موظفنـد تكليـف                 
جامعه را تعيين كنند و عدالت و رهايي بقية افراد جامعه نيز در گرو تبعيت مطلق                

چنـين دانايـان درعرصـة فرهنـگ، مرجـع تـشخيص درسـت و               هم. از آنان است  
 برعهـدة آنـان     گـذاري فرهنـگ   نادرست، مفيد و غير مفيدند و در نهايت سياست        

  ٢.قرار دارد
داران انديـشة   نقش بي بديل حاكمان در برنامه ريزي فرهنگي موجب گرديد تـا طـرف             

ريـزي هـاي    گيـرد، محـصول برنامـه     افلاطوني بگويند، هر چه در حوزة فرهنگ شكل مي        
چنـين ابوريحـان بيرونـي؛     هـم ٣.مندان و حاكمان اصلي جامعه اسـت آشكار و پنهان قدرت 

دان و مردم شناس فرهنگي معتقد است كـه نـشانة رشـد علـم، تمايـل و                  ضيفيلسوف، ريا 
اگـر  . است) جزئي از فرهنگ عمومي   (رغبت مردم به علم و بزرگداشت دانش و دانشمندان          

در جامعه اي مردم براي دانش و دانشمند ارج و مقام لازم را قائل شـوند و بـه بزرگداشـت                
 پيدا كنند، دانش در آن جامعه رشد خواهد كـرد؛           دانش و دانشمندان بپردازند و بدان تمايل      

بـه  . ها بر دوست داشتن امور ياد شده و نفرت نسبت به ضد آن سرشته شده اسـت                زيرا دل 
اعتقاد بيروني، بيشترين نقش را در تحقق اين موضوع، رهبران سياسي به عهده دارند؛ زيرا               

ندان و علاقه مندان به علم را       ارج نهادن، بزرگداشت و رغبت ايشان به انديشمندان، دانشم        
از اشتغال ذهني به ضروريات زندگي آسوده خاطر مـي سـازد و ديگـران را بـه سـتايش و                     

انگيزد و اين امر سبب اقبال جامعه بـه علـم؛ نـشاط             خشنودي نسبت به علم و عالم بر مي       
  ٤.گردددانشمندان و رشد و گسترش دانش مي

تكيـه  » تأمين اقتـصادي «و  » پايگاه اجتماعي «بيروني در اين بيان بر دو عامل اساسي         
 در ايـن دو     - در جوامع معاصـر خـويش      -دارد و نقش رهبران سياسي و نظامي حكومت را        

بعد مهم مـي شـمارد؛ زيـرا در چنـان جـوامعي، بزرگداشـت رهبـران نـسبت بـه دانـش و              
 گـردد و هـم چنـين      دانشمندان موجب پيدايش پايگاه اجتماعي مطلوب براي اهل علم مي         

 ٥.آيدمشغولي براي آنان به وجود نمينسبت به تهيه مايحتاج زندگي دل
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 مـردان كه سياست، همان راهبرد و مشي دولـت  آيداز مجموع اين مباحث به دست مي
هـا و  امري از امور جامعه در جهت بهينه سازي امكانـات و فرصـت   هر كردبراي اداره و به
هـا و  مجموعـة دانـش هـا، باورهـا، ارزش    فرهنـگ نيـز عبـارت اسـت از      .رفع موانع است

هنجارهاي معطوف به هدفي خاص كه در قالب نرم افـزاري و سـخت افـزاري در جامعـه                   
افكار و انديشه هاي انساني بعد نرم افزاري و نمادهاي فيزيكي يا سـخت              . گرددمتجلي مي 

  .افزاري در قالب معماري و مدل پوشش را شامل مي گردد
اي اصلاح ديني يا فرهنگي صورت گيرد و يـا از اسـاس تغييـر و                ه اگر بنا باشد درجامع   

تحول فرهنگي صورت گيرد، نخبگان آن جامعه بهترين كساني هستند كه مـي تواننـد بـر                 
چون سـاير دولـت  بنابراين، حاكمان و داعيان فاطمي هم. عمال آن سياست صحه گذارند  ا-

     فرهنـگ    نظر خود بودند تا در حوزةعمال سياست فرهنگي مورد   مردان، به دنبال تدوين و ا
  : هاي زير برآمدندبه وحدت دست يابند و براي اين منظور به دنبال عملياتي كردن سياست

  . تقويت و تحكيم موقعيت علمي جامعة اسلامي
  .هاي رقيباستقلال علمي و فرهنگي درمقابل گروه

 .هاي اسلاميبسط و تداوم ارزش ها و آرمان
 .شاركت حداكثري نخبگان در توسعه دانش در جامعة اسلاميزمينه سازي براي م

 .غني سازي فرهنگي با حفظ تنوع علمي در سطح جامعه
 .توسعة فرهنگي مناسب كه منجر به توسعه اجتماعي، اقتصادي و سياسي خواهد شد

 .گسترش فرهنگ علم دوستي در جهت رشد و اعتلاي جامعه
هنـري در ميـان مـسلمانان بـه خـصوص          پرورش خلاقيت ها و استعدادهاي علمـي و         

 .شيعيان
 جذب نخبگان از تمام نقاط جهان اسلام بـه سـوي حكومـت فـاطمي جهـت تـرويج                   

 .مذهب اسماعيليه
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 اهميت علم نزد فاطميان 
ترين دين در ميان اديان الهي است كه به رشد و اعتلاي بشر در همة         دين اسلام كامل  
از اين رو، اولين آيـاتي      . شمارديكي از واجبات مي   دهد و كسب علم را      زمينه ها اهميت مي   

 آغاز گرديده است و در قرآن  ٦»خواندن ، قلم و علم    « نازل شده است، با      6كه بر پيامبر  
-علم و علـم آمـوزي را مـي        ها اهتمام ويژة خداوند به       اين آيه  ٧.شودبه قلم سوگند ياد مي    

و علـم    و جايگـاه رفيـع صـاحبان         چنين قرآن براي حرمت نهادن به علم، علمـا        هم. رساند
-دانند با آنان  كه مي بگو آيا آنهايي  «: فرمايدانديشه و ترغيب مسلمانان به فراگيري علم مي       

   ٨.»دانند مساويندكه نمي
كنـد و   توصـيه مـي     قرآن تكريم علم، عالم و معرفت يابي نسبت به جهان را بـه بـشر              

و عيني اين مهـم را در   عملي كلبه ش به عنوان قرآن ناطق :اهل بيت  و6پيامبر

 جنگ بدر به سبب ارزشي كه براي علـم   در6رسول خدا. انداجرا كرده جامعة اسلامي
را كه سواد خواندن و نوشتن داشتند، آمـوزش بـه ده         قائل بودند بهاء يا فدية آزادي اسرايي      

   ٩.از مسلمانان قرار دادند نفر

 هـاي اسـلامي،  و حكومـت  :، ائمـه 6قرآن، پيامبر مؤكد توصيه هاي براساس 
 آن  پيرامـون هاي مهم خويش را به مباحث علمي و         هاي شيعي، يكي از فعاليت    دولت بويژه

خلفاي فاطمي از   . اختصاص دادند، حكومت شيعي فاطميان نيز از اين قاعده مستثنا نيستند          
ايجـاد  ابتداي حكومت در مصر به مباحث علمي توجه نمودند و نهضتي فرهنگي در مـصر                

  .كردند
هاي عظيمي از علم و فرهنگ داشـتند،        كه، برخي از خلفاي فاطمي بهره      باتوجه به اين  

هاي عظيمي   و فرهنگ تبديل نموده و در آن، كتابخانه        قصرهاي خويش را به مركز انديشه     
قبلة آمال دانشمندان شد و الأزهر بـه منـارة علـم و             » قاهره« دوره   در اين . تأسيس كردند 

  . تبديل گشتفرهنگ
در ظـاهر  . اي مهم از مراحل پيشرفت قرار گرفته بود       انديشه در عصر فاطمي در مرحله     
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هـا و   نزاع فكري ميان مذاهب وجود داشـت امـا در واقـع اخـتلاف              در اين قلمرو حكومتي،   
داد، كشكمش، زمينه ساز رشد فكري بود و جامعة اسلامي را به سـوي تكامـل سـوق مـي                  

يافـت و مجـالس فكـر و         شعرا گشوده شد و قلـم نويـسندگان جهـش         بدان گونه كه زبان     
، سـومين   نـصور  در روايتي درباره جايگـاه علـم در نـزد م           ١٠.انديشه درسطح وسيع برپا شد    

  : شود كهخليفه فاطمي بيان مي
منصور، سومين خليفه فاطمي در يك روز گرم تابستاني در امـلاك خـود در     

ود و با سر تراشيدة برهنه، غرق در عـرق        خارج از شهر زير سايه درختي نشسته ب       
به نوشتن مشغول بود، پسرش توصيه كرد تا به جاي خنكـي بـرود امـا او بـراي                   

  ١١.كه رشتة افكارش گسيخته نشود؛ توجهي به سخن فرزند نكرداين
هاي برجسته  كه شخصيت  بيشتر وزيران فاطميان نيز اهل علم و دانش بودند به نحوي          

از وزيران دولت فاطمي      فقهاي آن عصر   ١٢بن كلِّس و حسن يا زوري      يعقوب   :علمي، مانند 
خلفا و وزيران، بسياري از داعيان كه نقش مهمـي در تبليـغ و               كنار در. گشتندمحسوب مي 

ترويج مذهب و مكتب اسماعيليه داشتند از علماي برجسته در علم كـلام، فلـسفه، فقـه و                  
حميـد الـدين كرمـاني، ابـو يعقـوب          قاضي نعمـان،     افرادي، چون . شدندطب محسوب مي  

 .سجستاني، المؤيد في الدين شيرازي و ناصر خسرو از اين گروه هستند
اي است كه آن را امام مستنصر براي المؤيـد فرسـتاده            الدين، قطعه در ديوان المؤيد في   

  : در اين قطعه آمده است١٣. را در ميان مردم نشر دهد:بود تا او علوم اهل بيت
هور آفاقي، اي كوه علم، اي كسي كه صعود كنندگان را به            اي حجتي كه مش   

 تو براي آنان مانند پدر      .آوري، شيعيان ما در مشرق و مغرب سرگردانند       عجز مي 
  . مهرباني باش و طبق رضايت خود، علم ما را در ميان آنان نشر ده

و فاطميان غير از علوم ديني به علوم ديگـر، نظيـر طـب، نجـوم                 شايان توجه است كه   
اين علوم مـورد تكـريم و احتـرام آنـان قـرار داشـتند و از                  علماي .دادندرياضي اهميت مي  

  : نويسدباره ميقاضي نعمان در اين .جايگاه علمي و اجتماعي خاصي برخوردار بودند
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ما از ديدن علما و بزرگان كه مـشغول فراگـرفتن   : ديدم معز را كه مي فرمود  
همان طوركه پدري فرزند عزيـز خـود     . يمهستند، خوشحال مي شو    علم و حكمت  

  ١٤.را در اكتساب فضايل ببيند خوشحال مي شود
حد خلفاي فاطمي به اهل علم و ادب، دربار آنان مجمـع علمـا و      از به دليل توجه بيش   

خلفاي فاطمي اهتمام فراواني در تكريم و تجليـل مـادي و معنـوي علمـا                . فضلا شده بود  
اماكن مخصوصي براي ارزاق بسياري از آنان گشتند، حتي  وتأمين معاش نمودند و متكفل 

 اختيار ترويج علم و بخشي از قصرهاي خويش را درحتي . و ترويج علم بنا كردندتحصيل 
 درهاي خزانة علم و ادب را به روي همه به رايگان باز كردند، تا مـردم                 ١٥.دانش قرار دادند  

 .وانستند، استفاده نمايندتخواستند و ميچه ميدر تمام اوقات از آن
  

   عوامل مؤثر رشد علوم در عصر فاطميان
   .مهمي داشتند در رشد علمي اين حكومت نقش عامل داخلي و خارجي دو

  
  داخليعوامل )الف

  ).هاي تجليل از علم و عالمها و روايتبا استفاده از آيه (هاي ديني مشوق علمآموزه
و يعقـوب كلـس كـه     نظير قاضي نعمـان ( اين حكومت علمي در حضور فعال نخبگان

  .)گذاري علمي و فرهنگي خلافت فاطميان داشتندمؤثري در پايه نقش
خلفاي فاطمي ابتدا تعصب مذهبي داشتند امـا پـس از مـدت كوتـاهي               ( تسامح مذهبي 

بنابراين سياست  پيشبرد اهداف موفق نخواهند شد تعصب مذهبي در احساس كردند كه با
دروازة مـصر بـه روي عالمـان و     بـا ايـن رويكـرد    . پـيش گرفتنـد  تـسامح مـذهبي را در  

كه البته اين سياست در دراز مدت عامـل اضـمحلال           ١٦انديشمندان ديگر مذاهب بازگرديد   
  .)اين سلسله گرديد

  . تدارك امنيت فكري، سياسي و اعتقادي
  .هاي معيشت و رفاه عمومي در مصر فراهم سازي زير ساخت
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  .ي اهل علمتدارك لوازم آموزشي برا
  .علمي بيان علما و انديشمندان اديان فرق و مذاهب ايجاد زمينه رقابت

وجود گرايش عرفاني و عقلاني حاكمان فاطمي كه موجب رشد فلـسفه نـو افلاطـوني                
  .گرديد

  
  خارجيعوامل ) ب

  .ارتباط با تمدن هاي پيراموني نظير بيزانس -
  . و رفاه اقتصاديمهاجرت انديشمندان به مصر به سبب وجود امنيت -
  .هاي علمي از ساير بلادانتقال متون وكتاب -
 كه زمينـه سـاز رقابـت علمـي و     وجود انديشمنداني با گرايش هاي مذهبي مختلف -

   .بود سياسي با بغداد
 فرهنگي دولت فاطمي، بايد از ابعاد گونـاگون  - به منظوركشف ميداني، رويكرد علمي  -

اين پژوهش به سبب حجم مقاله و محدوديت منابع فقط بـه       اما در    ،مورد بررسي قرار گيرد   
  .ان در بخش هاي متنوع مي پردازيمبررسي مراكز علمي فاطمي

  
 نهادها و مؤسسات آموزشي در عصر فاطميان

  مسجد. 1
 فرهنگي -از پررنگ ترين نمادهاي ديني است كه به عنوان پايگاه مهم علمي مسجد 

 .نمـود بسيار مهمي را ايفا مـي  ميان مسلمانان نقشابتداي تأسيس حكومت اسلامي در  از
و  سياسـي، اجتمـاعي، علمـي و فرهنگـي بـود      عبـادي،  در حكومت نبوي، مسجد مركزي

ده تـا   ده تا  مسلمانان را6 آن حضرت،شد نازل مي6پيامبر هنگامي كه آيه اي بر
حـسنه پـس از    اين سنت ١٧.دادندمي آن آيه را به آنان آموزش و كردندمسجد جمع مي در

هاي سياسي، دركنار ديگر فعاليت مسلمانان برجاي ماند؛ يعني مسجد ميان  در6پيامبر
رسـيدگي بـه بـازار و     حسبه، نظارت و همچون رسيدگي به امور قضايي، عبادي اجتماعي،
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  ١٨.تربيت مسلمانان را برعهده گرفت امر تعليم و مسئلة جهاد به عنوان يك نهاد آموزشي،
و  علمـي  مؤسـسة  چون آموزشـگاه يـا يـك   هم اه مساجد در صدر اسلام در واقع جايگ

بازار علم چنان  ١٩.لغت و ادبيات تدريس مي شد فقه، فرهنگي بود كه در آن قرآن، حديث،
مساجد به مركـزي علمـي تبـديل شـدند و حتـي              در مساجد داغ بود كه به مرور، برخي از        

  ٢٠.هاي علمي شدند به دانشگاه يا بستهكاركرد داده و تبديل برخي از آنها به مرور تغيير
 مذهبي در دوران حاكميت فاطميان نيز مورد توجه قرارگرفت و به            - اين مكان علمي    

ترين مراكز نشر فرهنگ شيعي بـه خـصوص فرهنـگ اسـماعيلي مـورد بهـره                 عنوان مهم 
 در بيشتر مساجد جامع مصر، فعاليت علمـي وكـلاس هـاي درس و               ٢١.برداري قرار گرفت  

 درهم مقـرر گردانيـد و       9220 الحاكم براي هشتصد و سي مسجد، ماهيانه       .برقرار بود بحث  
از ) 380.م( محمدبن سـليمان ابوبكرنعـالي       ٢٢.داددينار عطيه مي  12دوباره براي هر مسجد     

نمود، بدان اندازه كه فضاي گرداگـرد       اساتيدي بود كه حلقة بزرگ علمي در مسجد برپا مي         
مـساجد در آن عـصر     اين مطلب نشان دهنده فعـال بـودن  ٢٣.ساختهفده ستون را پر مي

در سه شهر مهم قاهره، فسطاط و اسكندريه بيشترين تجمع علمـي صـورت گرفتـه                . است
 .ترين آن مسجدالازهر بودكه مهم ٢٤بود

  
  مسجد الأزهر. 1-1

 دانشمندان و مجمع علمي فرهنگي  مسجد الأزهر در عصرخلفاي فاطمي، مركز مهم
بود، ولـي   اين مكان در ابتداي امر، مسجدي ساده. ي شيعه به شمار مي رفتفقها به ويژه

 جهـان  و اكنـاف  بعدها به دانشگاهي تبديل شد كه دانشجويان و طالبـان علـم از اطـراف   
گر بود كه هـيچ گونـه   اهميت علم در اين دانشگاه چنان جلوه. آوردندمي اسلام به آن روي

-در آن جايگاهي نداشت و تنها فعاليـت هـاي علمـي           تفاوت طبقاتي، نژادي و يا جنسيتي       
بـه سـبب     كـه ٢٦اين مسجد اولين مسجد جامع فاطمي است ٢٥.پژوهشي مورد اهتمام بود
  :اهداف زير تأسيس گرديد

  .ترويج علوم ديني و اشاعة شعائر مذهبي شيعه .1
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 . پژوهشي - با تأسيس اين مركز علمي تحكيم مباني اعتقادي اسماعيليان. 2
  .رش مبلغان و داعيان جهت ترويج مذهب اسماعيليه در مناطق اسلاميپرو. 3
  .رقابت و مبارزه فرهنگي با دستگاه خلافت عباسي. 4

 به دستور العزيزباالله برنامه هاي آموزشي جامعي براي الأزهر با نظمـي خـاص تنظـيم                
ن تأسـيس    حجره هايي براي دانـشجويا     ٢٧.گرديد و استفاده از آن تنها موقوف بر تعليم بود         

هايي نيز براي اقامت استادان خريـداري گـشت و بـه دانـشگاه الأزهـر ياجـامع                  شد و خانه  
شـاهدان عينـي دربـاره امكانـاتي كـه در اختيـار              ابـن جبيـر يكـي از       ٢٨.الأزهر افزوده شد  

  :دهددانشجويان و طالبان علم قرار داده مي شد، چنين شرح مي
اي دي براي آموختن در هـر رشـته       اي براي نشستن و استا    به هر دانشجو خانه   

-اي براي برآوردن احتياجاتش داده مي     چنين شهريه كه مي خواهد فرا بگيرد و هم      

توجه خليفه به طلاّب غريبه بسيار بود، تا آن درجه كه براي آنان گرمابـه و                 . شد
  ٢٩.بيمارستان ويژه اختصاص داده بود

 ٣٠. فرهنگي بود  – مركز علمي  هاي مختلف از ابتكارهاي اين    تقسيم محصلان به گروه    
اين جـامع   . در تربيت تخصصي طلاب در رشته هاي مختلف علمي نقش مهمي داشت            كه

. رشد و شكوفايي بيشتري يافت    ) ق416-384(از نظر تأسيسات ساختماني در زمان الحاكم        
سي و شش رواق و ايوان داشت كه هر يك از آنها به گـروه خـاص يـا منطقـة خاصـي از                        

مانند رواق صعايده براي طلاب فقـه مـالكي، رواق حنفيـه بـه              . يافته بود طلاب اختصاص   
ها، رواق جاوه براي مردم جزاير هند شرقي، رواق         حنابله، رواق حرمين براي مكيان و مدني      

هريك از اين رواق ها به      . خراسان، رواق بغداديان وغيره    سليمانيه براي طلاب افغانستان و    
   ٣١.شدو رئيس كل ناظر اداره ميدست مديري به نام شيخ اداره 

 چنان نشاط علمي در الأزهر برپا بود كه به غيـر از روزهـاي معمـول هفتـه، علمـا در                     
هـايي   كـلاس ٣٢.پرداختنـد روزهاي جمعه پس از مراسم نماز به مباحثه و مناظره فقهي مي   

هـي  دو سال بعـد، ابـن كلـس كـه فقي     اختصاصي بود اما شد در ابتداپا مي كه در جامع بر
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طلاب، خليفه را بر آن داشت تا        اسماعيلي بود براي تشويق و جذب بيشتر دانش پژوهان و         
 وي در كنـار مـردان       ٣٣.آورددر» جامع«ها را همگاني كند و الأزهر را به صورت        اين كلاس 

   ٣٤.براي زنان نيز كلاس هاي فقهي ترتيب داد
بودند كه در جامع علمي     هايي  قرائت قرآن، تفسير، فقه، ادبيات و حديث نخستين درس        

ديري نپاييد كه رشته هـايي همچـون نجـوم، هيئـت، رياضـيات، طـب،       . الأزهر برقرار شد 
ابن هيثم از علماي بزرگ عصر فـاطمي اسـت كـه            . منطق و فلسفه نيز برآن افزوده گرديد      

نجوم، هيئت و رياضيات را در الأزهر تدريس مي كـرد و تـا آخـر عمـرش بـه استنـساخ و         
  ٣٥.علوم در آن مركز علمي پرداختتصنيف اين 

توان به حـسن     از دانشمندان، مدرسان و دانش آموختگان برجستة اين جامع علمي مي          
، احمدبن أبي العوام قاضي مصر در عهد الحاكم، امير مختار محمدبن            )ق386.م( بن زولاق 

مهنـدس و   ) ق430( از مورخان بزرگ، حسن بن حسن بـصري        )ق420م( عبيداالله مسبحي 
 ٣٦.اشاره كرد) ق454.م( دان معروف مصري، ابو عبداالله محمد قضاعييكفيز

 فرهنگـي  –تبـديل بـه دانـشگاهي علمـي     به مـرور  الأزهر جامع مسجد بدين ترتيب 
اما در كنـار طـلاب شـيعه، طـلاب اهـل            . بنا شد  علمي به دست شيعيان    اين مركز . گرديد

وزير بـدرالجمالي كـه      از دوران سنت نيز از آن بهرة علمي مي بردند كه بعدها به خصوص             
به طور كامـل از دسـت شـيعيان          داده شد، اين جامع    به عامه  فرصت بروز و ظهور بيشتري    

 بـه گونـه اي كـه از اوايـل قـرن             .دار اين جامع علمي گشتند    شد و اهل سنت ميدان     خارج
آن برقـرار شـد و در زمـان صـلاح      به طور رسمي در درس عامه هايششم هجري، حلقه

   ٣٧.كامل شيعيان منجر گرديد  ايوبي به حذفالدين
اجتماعي بـسياري مواجـه    با فراز و نشيب هاي علمي، سياسي و تاريخ الازهر در طول 

هـاي  كه با وجود حكومت تعليمات عالي اسلامي در اين است عظمت اين مركز. بوده است
ياسـي و  هـاي س علـي رغـم جريـان    گوناگوني كه در مصر پس از فاطميان شكل گرفت و

حفـظ   فرهنگـي خـود را   -برخلاف دارالعلم پابرجا مانده و كيان علمـي   هاي فكريمنازعه
  .كرده است



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 49، شماره مسلسل 1391شماره اول، بهار  سيزدهم،سال          

 

 
 
 
 

133

جـامع   ٤٠،و جـامع أقمـر   ٣٩ الظـافر ٣٨در كنار الأزهر، جامع هاي ديگري به مانند جـامع        
 جـامع  ٤٣، جـامع العطـارين  ٤٢ ،)جامع راشد( جامع الحاكم ٤١ ،)جامع عتيق( بن عاص عمرو
آنها علاوه بر انجام اموري عبادي، فعاليـت هـاي    بودند كه در ٤٥طوشيمسجد طر ٤٤الأقم

  . مي گرفت علمي نيز صورت
  
  قصر .2

هاي علمي بود كه اربابـان و صـاحبان علـم و انديـشه در               مقر خلفا يكي ديگر از مكان     
توانستند در آن به نشر علم معرفت و آموزش عقايد و افكار اسماعيلي            فاطميان مي  حكومت
هـاي خـود را     خلفاي فاطمي برخلاف خلفاي بني اميه و بني عباس بخشي از كاخ           . دبپردازن

 در آن، علوم ديني را براي طالبان علم     ةوقف گسترش دين و علم كرده بودند تا علما و دعا          

هر يك از علما،     مشهور بود و براي   »  التأويليه ةالحكممجالس  «اين مجالس به    . نشر دهند 
ن حكومتي و زنان داخل قصر مجـالس درس و بحـث جداگانـه              فضلا، شاهزادگان،كارمندا 

   ٤٦ .شديتشكيل م
هـاي كـاخ برگـزار مـي        مجالس الحكمه به طور عمده در قصر خليفه، در يكي از اتـاق            

-قاضي نعمان در اين باره مـي    . حلقة درس در قصر با شور و نشاط علمي همراه بود           ٤٧.شد
  : گويد

علم و دانش سوق مي داد كتابي به من        كه امام معز، مردم را به سوي        هنگامي
داد و امر كرد در هر روز جمعه در مجالسي كه در كاخ خلافت بر پا مي شود در                   

در موقـع خوانـدن كتـاب بـه انـدازه اي            . برابر مؤمنان، آن كتاب را قرائت كـنم       
شد كه جايي براي تازه وارديـن در مجلـس نبـود و صـدا بـه                 ازدحام جمعيت مي  

  ٤٨.رسيداجتماع نمي
آنـان  . كردنـد علما، داعيان نيز مجالسي براي تعليم برگذار مي        خليفه علاوه بر    در قصر 

-ناطقان بايستي از قبل، گفتـه     . گفتندعلمشان سخن مي   براي هر طبقه به مناسبت حال و      
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رساندند تا تصديق و اجازه قرائت آن داده شود و          هاي خود را نوشته و به نظر امام وقت مي         
 اهتمام به علم منجر شد تا الحاكم بناي مضاعفي را در قصر بـسازد               ٤٩.رسدبه مهر خليفه ب   

و نام آن را دارالعلم بگذارد تا تعداد بيشتري از طالبان علم و دانش از كتـاب و اسـتاد بهـره           
 ٥٠.ببرند

  
  منازل علما .3

تحـصيل   بـراي  دانـش پژوهـان    بود كه  هاي آموزشي خانة علما و دانشمندان از پايگاه      
و ابتداي ظهور اسلام اين مكان علمي مورد توجه طالبان علم  يافتند آن حضور ميدر علوم

اصـول   خانه أرقم بن ابي أرقم جمع شده و كه صحابي تازه مسلمان درچنان. و معرفت بود

 بـه دليـل    :بعدها در عصر ائمـه  ٥١. فرا مي گرفتند6از رسول خدا احكام دين را و

 محل   :ي حاكمان وقت وجود داشت، خانه ائمه      مهجوريت و ممنوعيت هايي كه از سو      
هـا در دو سـطح      گـاهي ايـن كـلاس     . تعليم و تربيت و آموزش و پرورش طالبان علم بـود          

اي خاص در آن جمـع شـده و از محـضر اسـتاد              شد و عده  عمومي و اختصاصي برگزار مي    
  ٥٢.بهره مي بردند

 تبليـغ مـذهب اسـماعيلي،        بيشتر داعيان فاطمي از علما و بزرگاني بودند كه همراه بـا           
دادند، و بدين سبب طالبـان      اصول فقه و مباني اعتقادي اسماعيلي را به طلاب آموزش مي          

بـه عنـوان    . و كرسي درس و بحث داشتند      كردنداين علوم را به خانه هاي خود دعوت مي        
نان الدين يكي از مبلغان اسماعيلي در شيراز بود، كه براي گرايش مـسلما            نمونه، المؤيد في  

ملـك   ٥٣.نمود و در منزل خود تدريس علوم بـاطني داشـت          به اين مذهب تلاش بسيار مي     
الـدين  بن مالك در عهد مستنصر از يمن به مصر آمد و به دستور خليفه درخانه المؤيد فـي                 

 ناصر خـسرو نيـز درمـدت سـه         ٥٤.اهل بيت را از وي آموخت      شيرازي مسكن گزيد و علوم    
 تعليم و تربيت مؤيد قرار گرفت و به عنوان يـك داعـي   سال اقامت خويش در قاهره تحت     

 هم چنين، يعقوب بن كلس هر سه شنبه در منزل خود مناظرات علمـي بـين                ٥٥.تربيت شد 
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  ٥٦.كردفقها و متكلمان برگزار مي
 علاوه بر علماي اسماعيلي، سه گروه ديگر نيـز، مجـالس درس و بحـث در منزلـشان                 

هل سنت بودند كه به دليل عدم پذيرش اجتمـاعي در           كردند، يك گروه علماي ا    برگزار مي 
 طبيبان  ، گروه دوم  ٥٧.جامعة شيعي ناچار بودند در منازل، كرسي درس و بحث داشته باشند           

امكان تدريس در مـساجد، مكـان تـدريس آنهـا در      بودند، كه به مقتضاي علم طب و عدم  
علـيم طبابـت را در       مانند حكيم مبشر بن فاتـك، طبيـب مـشهور كـه ت             ؛منازل طبيبان بود  
گروه سوم، بانوان انديشمند بودند كه بـا توجـه بـه رعايـت نكـات                 ٥٨.دادمنزلش انجام مي  

توان ترين اين بانوان مي   از معروف . كردنداخلاقي، كرسي درس و بحث را در منزل برپا مي         
و ) ق 529( و محدثـه خديجـه       ٥٩در فـسطاط  ) ق 528(به الخفره بنـت المبـشربن فاتـك         

  . اشاره كرد٦٠، دختران محدث ثقه أبي العباس الرازي در اسكندريه)ق 534 (ةفخواهرش تر

  
  خانه كتاب.4

در واقـع تـاريخ     . خانه دارد  فرهنگ و تمدن جامعه، ارتباطي ناگسستني با كتاب و كتاب         
بنـابراين، يكـي از     . خانه بخشي از تاريخ پيشرفت معنوي و فرهنگي هر جامعه اسـت           كتاب
-چرا كه كتاب  . هاستخانهنگي، توجه خاص به گسترش و تقويت كتاب       هاي توسعة فره  راه

  .خانه پل ارتباطي بين گذشته و حال و دريچه اي براي صعود به آينده است
خانه براي جامعه دو كاركرد مهم دارد؛ يكـي آمـوزش و ديگـري سـرگرمي كـه                   كتاب

لم محل بسيار مـؤثر و      براي اهل ع  . كندبهترين مواد خواندني و سرگرم كننده را عرضه مي        
گيرد و از سـوي ديگـر سـرگرمي         آموزنده اي است؛ زيرا منبع به سهولت در اختيار قرار مي          

خانـه  كتـاب  از اين رو،  . سالمي است كه در رشد و اعتلاي فرهنگ فرد و جامعه مؤثر است            
شد و تمام مراكز فرهنگـي ماننـد   مي فرهنگي محسوب يكي از مراكز بنيادهاي آموزشي و

ها در زمينه هـاي مختلـف علـوم و          خانهكتاب. جد و مدارس مخزن هاي كتاب داشتند      مسا
هاي متعدد برپا مي كردند     هاي مخصوص و اطاق   فنون، كتاب داشتند و براي آنها ساختمان      

خانـه هـا،   هـا و كتـاب   فراواني مخـزن ٦١.گماشتندخازنان، مشرفان و ناظران را برآنها مي   و
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خانـه بـه    آمـوزش دركتـاب   . مان و طلاب به علم و دانـش بـود         گوياي توجه مسلمانان، عال   
بلكـه در    دورة معاصر بـدان اهتمـام ورزيدنـد،        عنوان عامل توسعه، پديده اي نيست كه در       

  .روزگار قديم بويژه در فرهنگ اسلامي نيز به آن اهتمام داشتند
سـتي  ترويج علم و ايجاد روحية دانـش دو         خلفاي فاطمي كه تمام تلاش خويش را در       

 هـاي مكـان  بردند، براي برپايي مجامع علمي نياز بـه در بين شيعه و غير شيعه به كار مي
تا دانش پژوهان و علما بتوانند در آن به تحصيل و مطالعـه بپردازنـد و بـه     مناسبي داشتند
در . خانه يا دارالعلم بود   هايي براي اين امر احداث شد كه از جمله آنان كتاب          اين دليل مكان  

  . شدها علاوه بر نگهداري كتاب، امر تعليم و تعلم نيز انجام مي مكاناين
  
  خانه قصركتاب. 4-1

العزيزبـاالله، پنجمـين خليفـه     خانه شخصيخانه هاي مهم دوره فاطمي، كتاب از كتاب
 » الكتبنةخزا«اي بزرگ داير كرد و آن را خانهبود او در كاخ اختصاصي خود كتاب فاطمي

كه در ساختمان مجاور قصر قـرار داشـت، اشـتباه           ) ةالحكمدار(لاً با دارالعلم    ناميد كه معمو  

  ٦٢.شودمي
خانه وجود داشت به قدري زياد بود كه چهل اتاق به           هايي كه در اين كتاب     تعداد كتاب 

به طوري كـه  . كردبودجة زيادي هزينه مي عزيز براي خريد كتاب. آنها اختصاص داده شد
. دادسخه يا بيشتر يافت مي شـد دسـتور خريـد تمـام آنهـا را مـي      ن اگر از يك كتاب، صد

هاي متنوعي مانند الهيات و     جلد كتاب در موضوع   18000هاي اين خزانة علمي شامل    كتاب
فلسفه، نسخه هاي نفيس قرآن مجيد به خط خوشنويسان مشهوري چون ابن بواب و ابـن                

جلـد رسـاله و مقالـه در         6500 يايي،مقله كه با طلا و نقره تذهيب شده بود، دو كره جغراف           
 خليل بن احمد كه يك نسخة       العينسي و چند جلد كتاب       ٦٣،زمينه نجوم، هندسه و فلسفه    

 ابـن دريـد و      ةالجمهرنسخه   100 ٦٤،تاريخ طبري  نسخه   20آن نوشته خليل بن احمد بود،       

  ٦٥.علاوه بر كتاب مقدار زيادي ابزار مربوط به هندسه و هيئت در آن وجود داشت
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نويسنده بـه  ) ق 390( خانه عظيم، ابوالحسن علي بن محمدالشابشتي كتابدار اين كتاب  
-كه براي كتابخانه داشت و با آن عزيز توجه زيادي به كتاب و كتاب٦٦.آن روزگار بود نام

-رفت و كتابخانه مي اما خودش هر از گاهي به كتاب،مباشر تعيين كرده بود خانه مدير و
هـاي فقـه، حقـوق،    ها در زمينهو كتاب  به تدريج بر تعداد نسخه ها٦٧.ردكها را بررسي مي

. نحو، لغت، حديث، معاني بيان، آداب وسنن، تاريخ، شيمي، نجوم و زيباشناسي اضـافه شـد               
  ٦٨.داند جلد مي1600000هاي موجود در قصر عزيز را مقريزي تعداد كتاب

خانـة قـصر را بـه       ب از كتـاب   هجري تعـداد زيـادي كتـا       395كه الحاكم در سال     با آن 
در  ابـن طـوير    ٦٩.هاي آن فوق العاده زياد بود      با اين حال تعداد كتاب     ،دارالحكمه انتقال داد  

 :نويسدباره مياين
قـرار داشـت كـه سـلطان      هاي كاخ كوچك غربييكي از اتاق خانه دركتاب

 وقتـي   فاطميان آن را به بيمارستان تبديل كرد،       پس از سقوط   صلاح الدين ايوبي  
-شد و بر دكه   رفت از كاخ بزرگ شرقي سوار مي      خانه مي خليفة فاطمي به كتاب   

جـا مـي نشـست تـا        آمـد و در آن    اي كه مخصوص وي ساخته بودند، فرود مـي        
قفـسه هـاي    خانـه اين كتاب. خواست براي او بياوردهايي را كه مي  كتابدار كتاب 

طبقـات  . ب شده بودنـد   هاي بزرگي نص  كتاب بزرگي داشت كه دور تا دور قفسه       
به محفظه هايي تقسيم شده بود و هر محفظه دري لولادار            آنها به صورت عمودي   

.  كتاب جلد شده بود و تعداد كمي بدون جلد بود          200000بيش از   . با قفل داشت  
  .جا موجود بوددر علوم و فنون مختلف كتاب در آن

» خـزائن القـصرالداخلي   «ه نام   اي مخفي ب  خانهخانه در قصر، كتاب    علاوه بر اين كتاب   
هاي نفيس دربار بود    اين كتابخانه محل نگهداري كتاب    . موجود بود كه راهي مخفي داشت     

-خانة بزرگ خليفه، كتاب    در كنار كتاب   ٧٠.و تنها داعيان وعلما حق استفاده از آن را داشتند         
بـراي رواج   هاي شخصي سران و منتسبان به خلفا هم بود كه در پيـروي از خليفـه و                  خانه

   ٧١.هاي خود بنا كرده بودندفرهنگ كتاب دوستي در كاخ
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  دارالعلم. 4-2

جـوار   هجـري مركـزي علمـي در    395 بعد از عزيز، جانشين وي الحاكم باالله درسـال      
ها به دارالعلم انتقال داده     هاي موجود دركاخ   و دستور داد تا كتاب     ٧٢غربي قصر احداث نمود   

 ايـن   ٧٣.خانـه گـرد آورد     بزرگي از كتاب را در ايـن كتـاب         وي با خريدكتاب، مجموعة   . شود
  :خانة عمومي بود كه انگيزة تأسيس آن عبارت بود ازخانه يك كتابكتاب

 انتـشار و    ها به اين مركز نوبنيـاد؛ تـا زمينـة مناسـبي بـراي             جذب افكار و انديشه   ) الف
هاي گوناگون علمي و    بنابراين او به گردآوري كتاب    . گسترش عقايد اسماعيلي فراهم گردد    

  ٧٤.انديشمندان اهتمام مي ورزيد
ايجاد فضاي آزاد براي انديشه ها و فرقه ها؛ الحاكم براي جلب مردم به سوي اين                ) ب

هـا و   ستور داد تـا كتـاب     مركز نوبنياد با پيروان مذاهب مخالف با تسامح رفتار كرد وحتي د           
بنابراين بخش قابل توجهي از كتـاب هـاي         . منابع اهل سنت به اين مركز انتقال داده شود        
چنين ازبرخـي اسـتادان و فقيهـان         وي هم  ٧٥.انتقال داده شده به دارالعلم از اهل سنت بود        

 بـن   علمايي، چون جنـاده   . جا به تدريس بپردازند   چون فقهاي شيعه در آن    دعوت كرد تا هم   
محمد بن الحسين الازدي كه توليت تدريس در جـامع عمروعـاص را بـر عهـده داشـت و          

الإطفيحـي   حافظ عبدالغني بن سعيد وحميـد بـن مكـي    ٧٦،الهروي ابواسامه از اساتيد لغت
چنين ذكر فـضايل صـحابه      او هم  ٧٧.القصاء از فقهاي اهل سنت در دارالعلم تدريس داشتند        

ادن حسن نيتش دستور داد تا محافـل درسـي بـراي تبيـين              را آزاد گذاشت و براي نشان د      
 و حتي برخي از شاعران در مـدح بزرگـان           ٧٨جايگاه و شايستگي هاي صحابه تشكيل شود      

   ٧٩.اهل سنت، چون ابوحنيفه و شافعي شعر مي سرودند
 ةخانه زير نظر داعـي الـدعا      براي رسيدن به اين هدف، كتاب     : تبليغ عقايد اسماعيليه  ) ج

 و در تالارهاي دارالعلم درس و خطابه آموزش         ٨٠گرديدز بن محمد نعمان اداره مي     عبدالعزي
ايـن مؤسـسه، مركـز تعلـيم و تربيـت روحـانيون             . يافتنـد شد و داعيان تربيت مـي     داده مي 

 ٨١.گـشت تبليغات با هماهنگي داعـي طـرح ريـزي و تـدوين مـي              اسماعيلي بود و در آنجا    
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ند و در دروس عقايـد، الهيـات و فقـه اسـماعيلي             داعيان در همان دارالعلم سـكونت داشـت       
  ٨٢.كردندشركت مي

ترين شخصيت هاي برجستة اسماعيلي كه در اين مكان علمـي بـه تـدريس و                مهم  از
 عـصر   ةالـدين شـيرازي، داعـي الـدعا       تبليغ عقايد مذهب اسماعيلي مشغول بود، مؤيد فـي        

المجـالس  ثر مهـم خـويش،      وي ا .  ق رئيس دارالعلم گرديد    454او در سال    . مستنصر است 
 ٨٣. را بيشتر به قصد تدريس در دارالعلم و تربيت داعيان تأليف كردالمؤيديه

خانه براي ارتقـاي سـطح معلومـات عمـومي مـردم؛      استفادة عامة مردم از اين كتاب   )د
طبقات مختلف براي مطالعـه، نـسخه بـرداري و فراگيـري             بدين معنا كه همة مسلمانان از     

خانه وسـايل نوشـت     هم چنين در اين كتاب    . بردندخانه بهره مي  ين كتاب مباحث علمي از ا   
 ٨٤.شدافزاري از قبيل كاغذ، قلم و دوات را براي طالبان علم فراهم مي

جا كه قيمت كتاب در آن زمان گران بود و غالب مردم از خريد آن عـاجز بودنـد،          از آن 
شد تا عموم مردم از آن       عمومي مي  در برخي مواقع براي مطالعه و نقل كتابت كتابي اعلام         

  ٨٥ .استفاده كنند
بالا بردن سطح دانش و فرهنگ پيروان اسماعيلي از طريق رقابت علمي با خلافـت   ) ه

ماننـد  ( الحاكم بـامراالله از طريـق داعيـان خـود كـه در عـراق فعاليـت داشـتند                     ٨٦؛عباسي
آورد و همـين، او را  اطلاعات دقيقي از بيت الحكمه مأمون بـه دسـت           ) حميدالدين كرماني 

مندانـه  اي سخاوتبرانگيخت كه در قلمرو حكومتي خويش به همان سبك و حتي به شيوه         
 ٨٧.تر به پيشرفت و ترقي علوم كمك كند و سطح فرهنگ پيروان خويش را بالا ببرد

هاي آن به دو روش فراهم مـي        خانة عظيم آن بود كه كتاب     بخش مهم دارالعلم، كتاب   
 و ديگـري خريـد      ٨٨هـا هاي موجـود در كـاخ     يق انتقال گنجينه كتاب   شد، يك روش از طر    

كه در دوره هـاي بعـد از همـين طريـق، مجموعـه              چنان. خانه مزبور بود  كتاب براي كتاب  
 .ها به آن افزوده شدبزرگي از كتاب

 الحاكم با بازگذاردن درب اين مكان علمي به روي همگان، اقبال عمـومي نـسبت بـه      
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ي علاوه بر طلاب و دانشمندان رشته هاي مختلف ماننـد فقـه، قرائـت،               آن ايجاد كرد، يعن   
- و از كتـاب    ٨٩حديث، نجوم، طب و رياضي، عامه مردم هم در اين مكان علمي جمع شده             

  . هاي آن بهره مي بردند
 پژوهشي دارالعلم در دوران الحاكم، زيج نجومي ستارگان و          -ترين دستاورد علمي   مهم

به دست ابوالحسن علـي بـن عبـدالرحمان بـن            اين زيج . يقي بود سيارات با داده هاي تطب    
» زيـج حـاكمي   «احمد بن يونس، منجم بزرگ تأليف گرديد و به نـام الحـاكم بـاالله آن را                  

 اين زيج جايگزين زيج ممتحن شد كه منجمان دربـار مـأمون خليفـه عباسـي در                  ٩٠ .ناميد
  ٩١.هاي بغداد و دمشق تأليف كرده بودندرصدخانه

. چـون الأزهـر پنداشـته انـد       ز مورخان دارالحكمه يا دارالعلم را مدرسه اي هـم          برخي ا 
اي بـود كـه     خانـه كه انگيزه و علت تأسيس اين مكان علمي، فراهم كـردن كتـاب            درحالي

عموم افرادي كه از خريد و تهية كتاب به علت گراني ناتوان بودند از آن بهـره ببرنـد و در                     
فـاطمي در ايـن مكـان، كـلاس درس و بحـث و گـاه                 انمواقعي به دستور برخي از حاكم     

 بنابراين دارالحكمه با الأزهر كه      ٩٢.مناظره و مباحثة علمي ميان عالمان دين انجام مي شد         
اي بود كـه در آن دروسـي چـون          زيرا الأزهر از ابتدا مدرسه    . يك مدرسه است، تفاوت دارد    

علم از تمام نقاط جهان اسـلام        و طالبان    ٩٣شدقرآن، تفسير، فقه، نحو و منطق تدريس مي       
-براي كسب علم در نزد علما به سوي اين مكان كه به مثابة يك دانشگاه بود رهسپار مي                 

  . گشتند
شدند، علوم صرف، نحـو، فلـسفه،   مأمور مي دعوت اقامة براي كه كلي كساني به طور 

 كسب علـم   يبرا ايشان اشتياق و چون  آموختندالأزهر مي  در فقه را  و اصول  منطق، نجوم 
 ـ«و يـا    » الرشـد ةمائـد « آن را  شد به دارالحكمه راه مي يافتند كـه       و كمال بيشتر مي    -ةقب

هايي كه به مباحث فقهي و علـوم  آن دسته از طلبه برخي معتقدند.  مي خواندند٩٤»الهدي
و فهـم   آناني كه به درك شرعي علاقه مند بودند در الأزهر تحصيل مي كردند و انساني و

  الحـاكم  ٩٥.خواندنـد تمايل داشتند در دارالعلم درس مـي       به هاي باطني مذهب   فلسفه و جن  
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در كنـار     آموزشي كرد تا دانش دوستان     –به يك مؤسسه فرهنگي      تبديل را خانهاين كتاب 
آن را  آموزش و پرورش هم داشته باشند و به اين دليل برخـي از مورخـان   ازكتاب، استفاده

  ٩٦.مدرسه پنداشته اند
  
  خانه هاي اماكن علميكتاب. 4-3

ساختمان هـا و قـصرهاي دولتـي        . خانه تنها اختصاص به قصر و دارالعلم نداشت        كتاب
در هـر   . ديگـر رقابـت داشـتند     درجمع آوري و حفظ منابع علمـي و آثـار مكتـوب بـا يـك               

 بـه   ٩٧ .ساختماني ده ها هزار كتاب فقهي، ادبي، رياضي، طب و ديگـر علـوم موجـود بـود                 
 نيـز   خانـة مهمـي   كه يك دانشگاه بود داراي كتاب     سجدالأزهر علاوه بر آن   عنوان نمونه، م  

خطيب رسـمي الأزهـر     ٩٨در اين جامع به اندازه اي كتاب وجود داشت كه أبوفخرصالح          . بود
خانه در اتاق بزرگي نزديك منبـر        اين كتاب  ٩٩.خانه منصوب شد  به عنوان كتابدار اين كتاب    

  ١٠٠.ه استق باقي بود1187و تا سالقرارداشته 
خانه هايي است كه احتمال مـي رود بـه دسـت             دارالكتب ارسطو در اسكندريه از كتاب     

هاي زيادي در رشته هـاي مختلـف علـوم،         خانه، كتاب در اين كتاب  . فاطميان بنا شده باشد   
خانه ها در كنار مراكز درماني       گاه اين كتاب   ١٠١.شدبه خصوص فلسفه و طب نگهداري مي      

هـا را جهـت ارتقـاء سـطح علمـي           ن به راحتي فرصت استفاده از كتاب      شد تا پزشكا  بنا مي 
بطائحي، وزيرالآمر در نزديكي جامع      مأمون بيمارستان قاهره كه به دست     ١٠٢.داشته باشند 

. خانه هـاي مهـم تخصـصي در زمـان فاطميـان بـود             الأزهر ساخته شده بود يكي از كتاب      
جلـد   200000خانـه حـدود   اين كتـاب  بود،  » جالس«خانه شخصي به نام     كتابدار اين كتاب  

چنين دربارة قانون، قضاوت، دسـتور زبـان،        كتاب در زمينه طب، شيمي، ستاره شناسي وهم       
خانـه هـاي     كتـاب  ١٠٣.نامه شاهان گذشته كتـاب داشـته اسـت        معاني بيان، تاريخ و زندگي    

سياري خانه ب ، مقس، أفخر، أقمر، جامع عتيق، ابن طولون و كتاب         ةمساجد مانند جامع راشد   

 فرهنگي بود كه فاطميان بـه تأسـيس آنهـا همـت             -هاي علمي   از مدارس، از ديگر مكان    
 .كردندگماشتند و با اهداءكتاب و قراردادن بودجه، آنها را تقويت علمي مي
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   مدارس .5
-كه مسجد از ابتداي حكومت اسلامي وظيفة آموزش، تعليم و تربيت را بر عهده              با آن 
هاي درسي به تدريج دركنار      و زياد شدن تعداد حلقه     زايش دانش پژوهان   اما با اف   ،گرفته بود 

اولـين مكـاني كـه در    .  جديدي به نام مدرسـه پديـد آمـد    علمي، مكان -مكان عبادي اين  
جهان اسلام، خارج از مساجد به عنوان مدرسه و محل درس و بحـث بـه مـوازي؛ مـسجد      

تـرين آنهـا،    قـديمي . يث سـاخته شـد     در خراسان به دست بزرگان فقـه و حـد          ،قرار گرفت 
 دركنـار منـزلش   ١٠٤در شهر نيـشابور   ) ق 354(اي بود كه ابن حبان التميمي بسطي        مدرسه

خانة خـويش را بـه       درب كتاب  ،بنا نهاد و در آن، دانش پژوهان فقه و حديث را ساكن كرد            
مر نقطه   اين ا  ١٠٥ .دادروي آنان باز نمود و به آنان كمك هزينة زندگي در حين تدريس مي             

پـس از آن، خواجـه نظـام الملـك          . عطفي در تاريخ آموزش و پرورش به حساب مـي آيـد           
  ١٠٦.مدارس نظاميه را در عراق و خراسان تأسيس كرد) ق 475( طوسي، وزير سلجوقي

 هجري به دست يكي از وزراي فاطمي بنا         532 اولين مدرسه در عهد فاطميان درسال       
س مدارس از اواسط قرن چهارم، اين مدرسـه توانـست    نهاده شد كه با توجه به سابقة تأسي       

از استادان تربيت شده و عالم براي تربيت دانش پژوهان بهره ببرد و زمينة مهاجرت فـارغ                 
طرطوشـي،   هـايي چـون   التحصيلان اهل علم از نظامية بغداد را فـراهم آورد و شخـصيت            

 ـ    ول الزنـاتي و الحـافظ   محدث بزرگ يوسف بن عبدالعزيز المايرقي، فقيه يحيي بن ابـي مل
 با مهاجرت علمـاي اهـل سـنت از كـشورهاي مغـرب و               ١٠٧.السلفي را به خود جلب نمايد     

اندلس به مصر به خصوص اسكندريه، زمينة جنگ نرم و حذف فرهنگ شيعة اسـماعيليه و      
 اما در توسعه دانـش در ايـن منطقـه بـي             ،ترويج فرهنگ اهل سنت به مرور فراهم گرديد       

 ١٠٨،مـدارس ابـن حديـد     تـوان نـام بـرد،       مله مدارسي كه در اين عصر مـي       از ج . تأثير نبود 
-است كه به ترويج علـم و تربيـت طـلاب مـي             ١١١ العادليه سلفيه  ١١٠ طرطوشي ١٠٩العوفيه

   .پرداختند
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  مباحثات علمي وها انجمن. 6
 مـورد  دانـش  انتقال آموزش، براي جهت كنار تأسيس اماكن رسمي در  دولت فاطمي

فاطميان در اين زمان افراطـي  . انداخته بود راه ،كرسي هاي آزاد انديشي بهمتعلماننظر به 
كرده و فرصت كوتاه به دست آمده براي تبليغات شيعي را به آسـاني از دسـت دادنـد،                  گري

كرسي هاي مناظره قابل تقدير است، در اين        هر چند كه اصل پديدة آزاد انديشي و تشكيل        
خود در مصر اقدام به تـشكيل انجمـن هـاي            لية حضور هاي او راستا دولت فاطمي در سال    

به عنوان نمونـه يعقـوب      . علمي جهت بحث، مناظره، آموزش و بيان اعتقاد اسماعيلي نمود         
كـلام و امثـال آن ترتيـب        هايي براي مباحثه در موضوع شعر، تاريخ، فقه،       بن كلّس انجمن  

  ١١٢.بود) هفت امامي( ها اثبات حقانيت مذهب شيعهداد كه منظور از اين مباحثه
هـاي علمـي، ادبـي و       حـوزه  ها رونق داشت و در     در زمان خلافت الحاكم، اين انجمن     

هـاي  در اين نشست هـاي علمـي، دانـشمندان نـامي در رشـته             . يافتاعتقادي تشكيل مي  
- وگـو مـي    هم آمده و به بحـث وگفـت        ها گرد حساب، منطق، فقه، پزشكي و ديگر دانش      

- اعتقادي، الحاكم گاه علماي دارالحكمه را نزد خود فـرا مـي            هاينشست در ١١٣.پرداختند
هاي علمـي بـه     گاهي اوقات، اين مناظره   . كردخواند و آنان را به مناظره و مباحثه وادار مي         

هاي علمي را وسـيلة تبليـغ       گشت؛ زيرا بعضي ها مباحثه در اين مكان       خورد منجر مي   زد و 
 موجب شد در اوايل قرن ششم هجري افضل بـن           هااين درگيري . دادندعقايد خود قرار مي   
 ق بـه فرمـان      517ها را ممنوع اعلام كند اما پس از مرگ او درسـال             اميرالجيوش مناظره 

مأمون بطائحي، وزيرخليفـه بـه مـردم اجـازه داد تنهـا در              ) خليفه فاطمي ( الآمرباحكام االله 
 را بـراي نظـارت در       متـديني  وي شـخص  . دارالحكمه به مناظرة علمي و شرعي بپردازنـد       

  ١١٤.گرديد مناظره با تلاوت آياتي از قرآن آغاز شود مقرر تعيين كرد ومناظره 
هـاي بـزرگ ادبـي را دعـوت          صالح طلائع بن زريك يكي ديگر از وزار فاطمي، چهره         

از شاعران جمع بود كه اشعارش       او خود، يكي   ١١٥.دادهاي ادبي ترتيب مي   كرد و انجمن  مي
بـود،  ها كه به مناسبتي برگزار شـده        در يكي از نشست    ١١٦.كرد قرائت مي  را در اين انجمن   
صالح به حضار پيـشنهاد كـرد تـا         . كه آهنگ آن عاميانه بود      شعري خواند  يكي از حاضران  
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طولي نكشيد كه چند بيت شـعر عـالي سـروده           . معناي آن را در قالب شعري فصيح بريزند       
   ١١٧.ان اشعار ربوده بودخود صالح، گوي زيبايي را در مي شد و شعر

-ترين عوامل ترويج فرهنگ و مكتب اسماعيليه به       حسين كامل، يكي از مهم     تعبير  به
كـه يكـي از    بنابراين مجالس الحكمه را   ١١٨.هاي آنان بوده است    وگو علمي و مناظره    گفت
  .ترين مجالس و انجمن علمي آنان بود با توجه و عنايت خاصي برگزار مي كردندمهم

  
  لس الحكمهمجا

از ايـن رو،  .  از مباحث مهم فاطميان، تعليم عقايد و حكمت مورد نظـر اسـماعيلي بـود            
نهاد آموزشي ديگري كه در راستاي تعليم و تربيت در اين حكومت بنا شـده بـود، سلـسله                   

-اين مجالس به جلساتي اطلاق مـي      . بود» مجالس الحكمه «نشست هاي آموزشي به نام      
در اين مجالس، داعـي الـدعاه       . تعليم مي شد   ني اسماعيلي تبليغ و   شد كه در آن عقايد باط     

مجـالس  « مـسئول برگـزاري      ١١٩كه معمولاً از تمـامي عقايـد اسـماعيليه آگـاهي داشـت            
بود كه به دست عالمان، فقها و متكلمان صورت مـي           » مجالس الدعوه «يا همان   »الحكمه
  : اين مجالس چندين فايده داشتند. گرفت

هـاي اعتقـادي و شـرعي خـود را مـي            قيم از مراجع ديني، پرسـش      مردم به طور مست   
  .پرسيدند

سزايي در تثبيت فرهنگ و اعتقاد اسـماعيليه و         ه ايجاد ارتباط مستقيم با داعيان تأثير ب      
  . جذب نيرو در حكومت نوپاي فاطميان داشت

آنان معتقد بودند همة نفوس در درك حقيقت يكسان نيستند بنـابراين صـاحب تعلـيم                
 . تا حقايق باطني را تشريح و تفسير نمايد١٢٠ايد هميشه حاضر باشدب

 از اين رو، داعيان خبره وكارآمدي چون قاضي نعمـان، المؤيـد فـي الـدين شـيرازي و         
ابويعقوب سجستاني با حضور جدي درميان مردم، ضمن تشريح احكـام ظـاهري شـريعت،               

هنگام آيي مسلمانان،   همگردينجا كه بيشتر  از آن . هاي شرعي نيز بودند   پاسخ گوي پرسش  
مـسجد پرتراكمـي چـون مـسجد         بـود، داعـي الـدعاه وقـت در        عـصر   اقامه نمـاز ظهـر و       
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كـيش اسـماعيليه   شد و مردم را از معنـا و محتـواي        و بعدها الازهر حاضر مي    شهرمنصوريه  
  ١٢١.كردميآگاه 

بـا دقـت و توجـه        با توجه به اهداف مهمي كه اين مجالس در پي داشتند، طبيعي بود              
ايـن مجـالس از     . شـدند گرديدند و از نظرمحتوا و مخاطبان سطح بندي مي        خاصي برپا مي  

بـراي اوليـاء يـك مجلـس،        . لحاظ طبقات اجتماعي، جنسيتي و توان فكـري متنـوع بـود           
و مراتـب اجتمـاعي     گـزاران و دارنـدگان    خـدمت : هـا، ماننـد   خاصگان، بزرگان و خدمة كاخ    

كردنـد هـم    كه از شهر عبور مـي     براي مردم عادي و غريبه هايي     ه،حكومتي مجلس جداگان  
ها نيز مجلسي و براي ديگر زنان جامعـة         كاخ  حرم و زنان بزرگان    مجلسي مجزّا، براي زنان   

   ١٢٢.گشتاسلامي مجلسي مستقل داير مي
 هنگـامي كـه درس      ١٢٣.ديدنـد البته زنان حرم دركاخ و ديگر زنان در الأزهر تعليم مـي           

را كه امـضاي    ) كاغذي(اي  شد زنان و مردان گرونده نزد داعي مي آمدند و او تكه           تمام مي 
 بـدين ترتيـب داعيـان و متكلمـان اسـماعيلي      ١٢٤.كـشيد خليفه پاي آن بود بر سرشان مي    

توانستند، اعتقادات مذهب اسماعيلي را در ميـان لايـه هـاي اجتمـاعي گـسترش دهنـد و                   
  . راف ترويج نمايندفرهنگ اسماعيلي را در مصر و نواحي اط

كـه بـراي   مطـالبي .  علاوه بردسته بندي مخاطبان، محتواي تعاليم در يك سطح نبـود       
هاي بـاطني بـود كـه       شد مشتمل بر موضوع   خواص از داعيان و فقهاي اسماعيلي ارائه مي       

قلقشندي تفـاوت سـطح تعلـيم را ايـن          . براي نوكيشان و يا عامه مردم كمتر بيان مي شد         
  .آوردگونه مي

دهد وظايف زير را بر او       داعي مي   به ، مسئوليت مجالس را   هنگامي كه خليفه  
به تـو داده شـد بـر        ) في الحفر (مجالس الحكَم را كه در دربار امام        : كندتعيين مي 

مؤمنان از زن و مرد و بر نوكيشان از زن و مرد چه در قصور باهرة خليفـه و چـه          
ا اسرار حكم را از نااهلان مكتوم بـدار         ام. قاهره بخوان  در مسجد جامع در معزية    

آنچـه را اشـخاص     . و آنها را فقط براي كساني كه اهل و شايسته اند فـاش كـن              
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فهم آنهـا را بـراي       قوة ضعيف قادر به درك نيستند اظهار مكن، اما در عين حال،          
  ١٢٥.دريافت حكمت دست كم مگير

وزهاي جمعه و در مـسجد   بنابراين، مجالس تعليم ظاهر كه جنبة عمومي داشت و در ر   
 ١٢٧. شركت در آن نيازي به سـوگند عهـد نداشـت           ،و براي نوكيشان بود    ١٢٦برگزار مي شد  

فقـط بـراي مـستجيبان    » محول«جاي اختصاصي به نام    در» مجالس الحكمه «هم چنين   
و تنها كـساني مـي توانـستند در ايـن مجـالس       ١٢٨شدقسم خورده در داخل قصر داير مي

.  كرده بودنـد    اين، مراحل مختلف پذيرش مذهب اسماعيليه را طي        حاضر شوند كه پيش از    
مجـالس  «توانـستند بـا شـركت در        مؤمنان بـه مـذهب اسـماعيلي مـي         يا به عبارتي، تنها   

  . از عقايد مكتوم و محفوظ در نزد امام بهره ببرند» الحكمه
ي  تفاوت ديگر در اين بود كه تقريرات مجالس عمـومي نيـاز بـه نظـارت امـام فـاطم                   

داد بايد از قبـل از طـرف امـام          چه را كه داعي تعليم مي     نداشت اما در مجالس الحكمه، آن     
شد؛ زيرا در نگـاه اسـماعيليان، امـام تنهـا مخـزن حكمـت و دانـش و                   مي تأييد فاطمي را 

 و داعي تنهـا يـك حلقـة واسـطه بـين امـام و       ١٢٩ است6راهنماي برحق بعد از پيامبر 
 ،فكـري نقبـا   ين رو، داعي الدعاه در ابتدا به تنهايي يا با هـم           از ا . گروندگان اسماعيلي است  

يعني دوازده تن از فقها و داعيان ارشد، مطالب خود را كه شامل مباحـث اعتقـادي و علـم                    
رسـاند  و به تأييد خليفه يا همان امام اسماعيلي مي        كرد  اسماعيلي بود، تهيه مي    خاص امام 

مجالس الحكمه به عنوان مدلي      ١٣٠.پرداختميو سپس به تعليم و تدريس آن در مجالس          
 آموزشي در ميان سياست فرهنگي وتعليمي حكومت فاطميان در دوران چهار خليفة اول از             

 ١٣١.قوام، انضباط و نشاط علمي خوبي برخوردار بود
  

  نتيجه
دوران حاكميت فاطميان، علم و دانش در جامعة اسلامي مصر رشد مناسـبي يافـت    در

محصول مديريت عالمانه و سياست مناسب فرهنگي دولت مردان فاطمي        در واقع اين رشد     
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. يـك تكـاپوي فراگيـر علمـي نمودنـد          وارد گذاري فرهنگي، جامعـه را     آنان با سياست   .بود
مـصر بـه تأسـيس مراكـز علمـي       استقرار حكومتشان در روزهاي خلفاي فاطمي از آغازين

رويج علم و علم آموزي و ارتقاء فرهنگ        خانه، دارالعلم و مدارس براي ت     مانند مساجد، كتاب  
  . عمومي جامعة شيعي روي آوردند

سياست گذاري حاكمان منجر به تغيير كاربري مـسجدالأزهر بـه دانـشگاه الأزهـر بـه                 
خلفـاي فـاطمي در راسـتاي رشـد و          . هاي مهم جهان اسلام گرديد    عنوان يكي از دانشگاه   

خبگـان جهـان اسـلام، بـراي آرامـش          رونق مراكز علمي، ضمن دعوت از انديشمندان و ن        
روحي و اميدواري آنان به آينده، ابزار و امكانات آموزشي و پژوهشي موجـود در آن روزگـار      

  .را در اختيار شان قرار دادند و معيشتي مناسب براي ايشان فراهم كردند
 شد اما بايد به اين نكته توجه داشت كه فاطميان براي رقابت با آل بويه و عباسيان و ر

تعامل فرهنگي، با رويكـردي افراطـي و بـدون توجـه بـه       بالندگي جامعه اسلامي در اثر و
پيامدهاي منفي فرقه اي، درب مراكز علمي خود را به سوي دانشمندان همة فرق اسلامي               
گشودند و در گزينش عالمان، روش تسامح و تساهل را برگزيدنـد كـه منتهـي بـه نقـض                    

عيـه داري تـرويج مـذهب فـاطمي و گـرايش شـيعة         غرض شد؛ يعني گروهـي كـه بـه دا         
به راه انداخته بودنـد بـه سـبب ايـن            اسماعيلي، انقلابي در دل حكومت عامه و اهل تسنن        

رويكرد غير دقيق، خود در ميانه راه، اسير دانشمندان همان جريان شدند و بـه اضـمحلال                 
  . رفتند
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